
عالم و رابطه آن با حق تعالی از دیدگاه عطار

سهیلا ذوقى1

چکیده

عالم مأخوذ است از علامت و در لغت عبارت است از آنچه از وي چیزي دانسته 

شود؛ و در اصطلاح عبارت است از جمیع ماسوي االله، جهان به اعتقاد عرفا نشان و 

علامت حضرت باري تعالی است و اساساً عالم را از آن جهت عالم گفته اند که علامت 

با  او  ارتباط  به اسماء االله است و  نگاه عارف به جهان، نگاه  نظام و هستی است و 

موجودات هستی ارتباط با اسماء الهی است. عطار معتقد است عالم تجلی ذات باري 

است. بعبارت دیگر چون سایه است نسبت به خورشید یا صورت است نسبت به آینه. 

عطار در جایی درباره ي خیال و سایه بودن عالم چنین می گوید: 

مبین آخر خیالی را از این بیش  خیال است این همه عالم بیاندیش   

که چندین در خیالی خفته باشید  تو یا دیوانه یا آشفته باشی   

       (اسرار نامه، ص41) 

به اعتقاد عطار، عالم از آن جهت که مظهر اسماء االله است به حضرت حق علم 

داشته و مطیع امر اوست. 

سوده پیشانی خود بـر خاك راه  در سجودش روز و شب خورشید و ماه  

(منطق الطیر، ص84)        

کلید واژه ها: 

علامت، عالم، عطار، حق تعالی، سایه، خیال

1 - عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نظرآباد.
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عالم و رابطه آن با حق تعالی از دیدگاه عطار

جهان به اعتقاد عرفا نشان و علامت حضرت باري تعالی است و اساساً عالم را از 

آن جهت عالم گفته اند که علامت صاحب این نظام هستی است. و انسان عارف وقتی 

به عالم نظر کند هر فرد از افراد او را به خالق این افراد متوجه می کند و نگاه عارف 

به جهان نگاه به اسماء االله است و ارتباط او با موجوداتش از جمادو نبات و حیوان و 

انسان، همه باخدا یکی هستند، زیرا عالم فیضی است که از او صادر شده، بدون آنکه 

کثرات درحق راه یابد، یا در وحدانیتش خللی پدید آید و فرید الدین عطار نیشابوري 

به  است.  باري  ذات  تجلی  عالم  که  است  معتقد  مورد  دراین  نیز  ه .ق)   618-540)

عبارت دیگر چون سایه است نسبت به خورشید، یا صورت است نسبت به آیینه. 

این دو جهان عکس کمال اوست، هرچه دراین جهان، بینی جزصورتی از تجلی او 

نیست. هر ذره اي قدرت او هست. چنانچه گویی هرذره فریاد زند که من ذره نیستم. 

اگر در عالم هر چیزي، مظهري از مظاهر خداست پس در عالم، صغیر و کبیري نیست. 

درون ذره خورشید است و درون قطره دریا و اگر ذره را بشکافی در او جهانی بینی1. 

(تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ص 277-278)

همچنین عطار می گوید: ”این کثرات پرده و طلسم حضرت ذاتند، آدمی چون نمی 

تواند با حضرت ذات روبه رو شود لذا به تجلیات ذات در قلب اسما و صفات رو می 

آورد و چون اسما و صفات بدون مظاهر قابل درك نیستند در اشکال گوناگون ظاهر 

شده و انسان بدانها مشغول می گردد. مشغولیت به ظواهر و ابعاد و اشکال گوناگون 

آنها در کمیت ها و کیفیت هاي مختلف، آدمی را از اصل باز می دارد.2 (اندیشه عطار، 

ص59-60)

چنانکه عطار این عالم محسوس و مادي را در مقابل خداوند که اصل و حقیقت 

همه چیز است طلسمی بیش نمی داند و می گوید هر آنچه غیر اوست غیر حقیقی و 
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باطل و تنها خداست که حقیقت محض است. 

  عرش وعالم جزطلسمی بیش نیست       اوست بس این جمله اسمی بیش نیست 

  درنگــرکین عالم و آن عـالم اوست       نیست غیر از او و گرهست آنهـم اوست 

 جـمله ذرات و بـه صـورت متــصف     جـمـله یـک حـرف و عبارت مــختلف 

 مرد مـی باید که بـاشد شـه شـناس     تـــا شـناســد شــاه را در هـر لبــاس 

...جمله ى عــالم به تــو بیــنم عــیان     وزتـو در عــالم نمــی بیــنم نــشــان 
گرچــه چنــدین چشم، گردون باز کرد  هـم ندیــد از راه تــو یـک ذره گـــرد3

      (منطق الطیر، ص 86-87)

عطار همچنین در اسرار نامه می گوید: عالم مانند کف صابونی است که به ماسوره 

بگیرند و درآن بدمند و از آن حباب هاي رنگین بسازند که این حبابها سرانجام از بین 

می روند بنا براین انسان ها نباید به زیبائی ها و ظواهر دل ببندند و خود را مشغول 

آن سازند. بلکه باید این مظاهر و مجالی را آئینه اي بسازند براي دیدن عکس جمال 

معشوق ازلی و ابدي. 

که عـالم چیسـت ؟ گـفتا: کف صابون  یـکی پرسـید از آن دیـوانه مـجنون   

بـــرون آور از آن مــاسـوره عــالــم  به ماسـوره بگـیر آن کفـک و در دم 

کـزان مـاسـوره می گــردد هــویــدا  ببیــن این شــکل رنـگارنگ زیــبا 

دوم صــورت که احـول بیند آن است.  اگر چـه صورتی بس دلستــان است 

اسـاســش“ کــل شی ء هـالک“ آمد  فـنا مـلک و، زوالـش مـالـک آمــد 

میـانش بـاد و او خود هیچ هیچی        زهیــچی هیــچ نایــد چـنـد پیــچی 
جهان در هیـچ و هیـچ اندر جهان گم4 شــود فــانی نــماید ناگــهان گـم 

(69 (اسرار نامه، ص         

چنانکه قبلا نیز اشاره کردیم عطار عالم را سایه و ظل خداوند خطاب کرده و در 
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اسرار نامه چنین می سراید: 

در عـــالم ثـــم وجــــه االله بیــنم  تــــو را بـــر ذره ذره راه بیـنــم 

هــمه عـالم تویـی و قــدرت تــو  دویی را نیست ره در حضرت تو         

هـمه آثار صنع و قـــدرت تـوست  وجود جمله ظل حضرت تـوست 
تو در پرده چـنین پنــهان بمــانده5 جهان عقل و جان حیران بمانده  

              (همان، ص3)

همچنین عطار در جاي دیگر در باره خیال و سایه بودن عالم چنین می گوید: 

مــبین آخر خـیالی را از این بیـش  خیالست این همه عالم بیندیش            
که چندین در خـیالی خفتــه باشی6 تو یــا دیـوانه یا آشفته باشــی  

(همان، ص41)                  

از آنجا که سایه وجود حقیقی ندارد بلکه ما خیال می کنیم که وجود دارد پس سایه 

حقیقتا تخیلّ حقیقت است نه خود آن. عطار این مساله را به شکل تمثیل بیان کرده 

است. در تمثیل وي سیمرغ وجود حقیقی محض است و بقیه هرچه باشد سایه و ظل 

سیمرغ اند که گاهی به شکل سی مرغ و گاهی به شکل چهل مرغ و... در می آید هرچه 

غیر از سیمرغ خیال و سایه است و باید از سایه عبور کرد و به نور رسید. 

سـایه ى سیـمرغ زیــبا آمـده است  هر لباسی کان به صحرا آمده است       

سایـه را سیمرغ بیـنی بی خیــال  گرتـو را سـیمـرغ بنمــاید جــمال     

چـون بدیدم سـایه ى سیـمرغ بـود  گرهمه چل مرغ و گر سی مرغ بود 

گـرجدا گــویی از او نبــود روا  سایـه از سیـمرغ چـون نبـود جـدا 
درگذر از سایه وانگه راز جـوي7 هردو خود هسـتند با هـم باز جوي 

         (منطق الطیر، ص 144-145)

عطار در جاي دیگر عالم را به خواب تشبیه کرده و می گوید. 
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آنکه بیند آدمی چیزي به خواب  باچه مـاند این جهــان گویـم جواب 
حاصل خوابـش نیابد هیچ چـیز8 چون شود از خواب بـیدار اي عــزیز 

            (پند نامه و بی سرنامه، ص 33-34) 

به اعتقاد عطار، عالم از آن جهت که مظهر اسماء االله است به حضرت حق علم 

داشته و مطیع امر اوست. ”در شعر عطار، طبیعت خیلی بیش از انکه نزد شاعران دیگر 

معمولست، روح و حیات دارد. پرندگان و جانوران چنان به توصیف می آیند که گویی 

ز روح و اندیشه یک انسان، از روح و اندیشه یک عارف، برخورداري دارند“. 9 (سر 

نی، ص122) عطار به مسأله عبادت موجودات و مطیع بودن آنان چنین اشاره می کند: 

در سجودش روز و شب خورشید و ماه   سـوده پیـشانی خود بر خاك راه 

شب زقبضش در سیاهی سـوخــته  روز از بسـطش ســپیـد افـــروخــته 

هـدهـدي را پـیک رهبر ســـاخته  طـوطــیی را طــوق از زر ســاخــته 

شـب بـرد روز آورد روزي دهــد  ... چــرخ را دور شــبانــروزي دهــد 

وزکـف و دودي هــمه عــالم کند  چـون دمـی در گــل دمـد آدم کنــد 

گــاه مـوري را سخنــدانی دهـــد  .... گــاه دیــوي را سلیــمانی دهــد 

وزتــــنوري آورد طوفــان پــدید  از عصــائی آورد ثـــعــبان پــدیــد 

گــــــاو زر در نـــالـــه زار آورد  ... نــاقــه از سنــگی پـــدیدار آورد 

... هم زمینش خاك برسـر کرده اسـت     هم فلک چون حلقه بردر کرده اسـت 

هفـت دوزخ یک زمانی بیش نیـست  هشت خلدش یک نشانی بیش نیست 

چیســـت مستغرق که محو مطلقـند  جــمله در توحــید او مستـــغرقـــند 

جــمله ذرات بـــرذاتـــش گــواه  ... هرچه هست ازپشت ماهی تا به ماه 

دو گواهـش بس بود هر یک به یـک  پســـتی خـــاك و بلـــندي فـــلک 

جــمله را گـردان به زیر بار اوسـت  ... خواه دشمن گیر اینجا خواه دوسـت 
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...هــرچــه آورد از عـــدم او در وجـود        جـمله افـتادند پیشش در ســجود10 

            (منطق الطیر، ص 84-89)

البته سجود و رکوع و صلات هرموجودي مخصوص به خود اوست و هرکدام به 

شکل مقتضی با طبیعت خود این خضوع و خشوع را نشان می دهد. لذا رکوع و سجود 

شاید  و صلات انسان طوري، و حیوان طوري و سایر موجودات طور دیگر است. 

بشود گفت رکوع و سجود جماد و نبات مثلا همان حرکت در مسیر مشخص خود 

است که حضرت احدیت برایشان ترسیم کرده است. درواقع تکلیف آنان حرکت در 

جهت خواست الهی است. اي مضمون را عطار چنین بیان می کند: 

که تا بینی به معنی سِرّ بی چـون  بگـویم با تو از احـوال گــردون    

کـه گـردان شد به امر پـاك داور  چنین می دان که این چرخ مدور 

همـه مقصـود او دیـدار آن یــار  بگردد روز و شب این چـرخ دوار 

زبـهـر دیـدن او بـی قـرار اسـت  همه سرگشته گردان بهر یار است 

بود تا آب و باد و آتــش و خاك  بگردد این چنین گردنـده افلاك         

همــه دلـداه و شــیداي اویـــند  هـمه سرگـشـته ى فرمـان اویــند       

کــه تا آیـد در و یاقـوت بیــرون  بگردد این چنین گردنده گردون        
ازو حیـوان غـذاي خـویش جـوید11 بگـردد تـا نـبات از خـاك روید       

              (پند نامه و بی سرنامه، ص 121)
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